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روایت یک زن از نوزادانی که در روزهای پرتلاطم جنگ به دنیا می آمدند

مامایی زیر بمبارانمامایی زیر بمباران

مامایی در دل جنگ
ســـراجان، آبادانی اســـت و 73 ســـال دارد 
و بازنشســـته اســـت. در ایـــن شـــهر بزرگ 
شـــد و پـــس از دیپلـــم، رشـــته مامایـــی را 
برای ادامـــه تحصیل انتخاب کـــرد. دوران 
از تجربه‌هـــای  پـــر  بـــرای او  دانشـــجویی 
متفـــاوت همـــراه بـــا تمرین‌هـــای عملـــی 
بـــود. می‌گویـــد:» از زمانـــی کـــه خـــودم را 
شـــناختم، دوســـت داشـــتم ماما شـــوم. 
بایـــد حداقـــل  غ‌التحصیلـــی،  فار بـــرای 
۳۰زایمـــان موفق انجـــام می‌دادیم. اغلب 
استادان‌مان در خرمشـــهر هندی بودند و 
بســـیار ســـختگیر. اگر در ثبت جزئی‌ترین 
اطلاعـــات خطـــا داشـــتیم، آن زایمـــان در 
پرونده‌مان حســـاب نمی‌شـــد. ســـه سال 
برای گذراندن طرح در مســـجد ســـلیمان 
بـــودم. بعـــد از آن بـــه آبـــادان برگشـــتم. 
ســـال 1354 بـــه اســـتخدام شـــرکت نفت 
درآمدم و در زایشـــگاه بیمارســـتان شرکت 
نفت مشـــغول به کار شـــدم بی‌آنکه بدانم 
ســـال‌های بعـــد، همـــان بیمارســـتان بـــه 
ســـنگر مقاومت در دل یکی از سخت‌ترین 

جنگ‌هـــا بـــدل خواهد شـــد.«
زمانـــی کـــه جنـــگ تحمیلـــی آغـــاز شـــد، 
ســـراجان در بیمارســـتان شـــرکت نفـــت 
آبـــادان بـــود. ســـراجان آن شـــب را هرگز 
فراموش نمی‌کند: »شـــیفت شـــب بودم. 
دشـــمن بعثی جایی در نزدیکی پالایشگاه 
آبـــادان را زده بود و ما در بیمارســـتان همه 
وحشـــت‌زده بودیـــم. پشـــت هم شـــهید 

و مجـــروح می‌آوردنـــد. مـــن و ســـایر کادر 
درمـــان بیمارســـتان  مجبـــور بودیـــم بـــا 
وجـــود خطرات، روحیـــه خودمان را حفظ 
کنیـــم و بـــه کارمـــان ادامه دهیـــم. من در 
بخـــش زایشـــگاه بیمارســـتان بـــودم. اما 
مـــدام بـــه بیمـــاران و مجروحانـــی کـــه در 
بخش‌هـــای دیگـــر بودند، ســـر مـــی‌زدم و 
به آنها روحیـــه می‌دادم. با نزدیک شـــدن 
نیروهـــای دشـــمن بـــه پالایشـــگاه، گفتند 
مردم باید شـــهر را تخلیه کنند. خانواده‌‌ام 
هم تصمیم گرفتند از شـــهر خارج شـــوند، 
اما مـــن بایـــد می‌مانـــدم. مـــادرم نگرانم 
بود، نمی‌خواســـت بـــرود، اما بـــه او گفتم 
مـــن بایـــد اینجا باشـــم، مـــردم به مـــا نیاز 

دارند.«

14 زایمان در یک روز
یکـــی از به‌یادماندنی‌تریـــن خاطراتـــش، 
زایمانـــی بود که در وانـــت، در میانه جنگ 
و بمباران انجام شـــد. می‌گوید:» از آن روز 
هنـــوز حس ترس و وحشـــت را بـــه خاطر 
دارم. در آن شـــرایط خبـــر آوردنـــد که زن 
بـــارداری را آورده‌اند که پشـــت یـــک وانت 
اســـت و فرصـــت انتقـــال مادر بـــه داخل 
زایشـــگاه نیســـت. همان‌جا پشـــت وانت 
وســـط صدای تـــوپ و خمپاره، نـــوزاد را به 
دنیـــا آوردم. لحظـــه‌ ســـخت و پراضطرابی 
بـــود، امـــا خوشـــبختانه نـــوزاد ســـالم به 
دنیـــا آمـــد. همیشـــه می‌دانســـتم مامایی 
از جملـــه مشـــاغلی اســـت کـــه ترکیبی از 

اســـتقامت، صبر و عشـــق به انســـانیت را 
می‌طلبـــد. بـــرای همیـــن ســـعی می‌کردم 
همه ترســـی کـــه داشـــتم را پنهـــان کنم و 
کارم را بـــه درســـتی انجام دهـــم. زنانی که 
مـــادر شـــده‌اند، می‌دانند کـــه درد زایمان 
چقدر شدید اســـت، برای همین ماما باید 
صبور باشـــد و به مادر آرامش دهد در غیر 
ایـــن صورت کار صد برابر بـــرای ماما و مادر 

ســـخت‌تر می‌شـــود.«
تعـــداد نوزادانـــی که بـــه دنیـــا آورده آنقدر 
زیاد اســـت که آنها را به خاطر نـــدارد. او با 
اشـــاره به اینکه در بحبوحـــه جنگ، بعضی 
شـــب‌ها موجـــی از زایمان‌هـــا می‌رســـید، 
ادامـــه می‌دهـــد: »یـــادم می‌آیـــد در یکـــی 
از شـــب‌ها در بحبوحـــه جنـــگ 14 زایمان 
انجام دادم. نمی‌دانم چه خبرشـــده بود. 
آنقدر آنها را پشـــت ســـر هم می‌آوردند که 
حتی بـــرای تعویض دســـتکش‌هایم وقت 
کم مـــی‌آوردم! اما موقع‌هایی هم می‌شـــد 
کـــه سرتاســـر روز حتـــی یک مـــورد زایمان 

هم نداشـــتم.«

نوزادانی با زخم جنگ
انتقـــال آرامـــش بـــه مـــادران، بزرگ‌ترین 
مســـئولیت اطرافیـــان و ماماهـــا در دوران 
بـــارداری و زایمـــان اســـت. ســـراجان بـــا 
تأکیـــد بـــر اینکه مامایـــی تنها یک شـــغل 
نیســـت بلکـــه یک مســـیر پـــر از عشـــق و 
ازخودگذشـــتگی اســـت، می‌گویـــد: »هـــر 
کســـی که این راه را انتخـــاب می‌کند، باید 

عاشـــق حرفه‌اش باشـــد و با تمـــام وجود 
تلاش کنـــد تـــا لحظه تولـــد را بـــرای مادر 
به خاطره‌ای خوش تبدیل کند. همیشـــه 
پـــس از زایمان، نوزاد را به مادرش نشـــان 
می‌دادم و بـــه او می‌گفتم کـــه دردها تمام 
شـــده‌اند، تـــا همـــه لحظه‌هـــای قبلی که 
برایـــش سراســـر رنـــج بـــوده، به شـــیرینی 
تبدیـــل شـــود. وقتـــی زائـــو را می‌آوردنـــد، 
اســـترس می‌گرفتـــم، چـــون او درد زیـــاد 
و شـــرایط خاصـــی داشـــت. امـــا زمانی که 
نـــوزاد را بیـــرون مـــی‌آوردم و گریه‌اش فضا 
را پـــر می‌کـــرد، خـــدا را شـــکر می‌کـــردم. 
شـــیفت‌های ما در زایشـــگاه یک ماهه بود 
یعنی هـــر ماما یک مـــاه به طور شـــبانه‌روز 
در زایشـــگاه بود. شـــرایط واقعاً سخت بود 
امـــا چـــون کارم را دوســـت داشـــتم در هر 
شـــرایطی حتی روزهای پر اســـترس جنگ 
پـــای کارم می‌ایســـتادم و دم از ســـختی 
نمـــی‌زدم. اما در ایـــن حرفه هـــم مثل هر 
شـــغل دیگـــری اتفاقـــات تلخـــی می‌افتد 
کـــه هرگـــز از ذهـــن فراموش نمی‌شـــود. 
آن سال‌ها انجام ســـونوگرافی و تجهیزاتی 
مثـــل امـــروز وجود نداشـــت یـــا خیلی کم 
بـــود. خیلی از مادران تا لحظـــه تولد نوزاد 
از وضعیت‌ فرزندشـــان مطلـــع نبودند. در 
ســـال‌های جنگ چند مورد زایمان داشتم 
کـــه نوزادانی غیرطبیعی بـــه دنیا آمدند که 
بیشـــتر آنها از اثرات جنگ بود. ســـال 63 
زایشـــگاه آبادان تعطیل شـــده بـــود و من 
مأمـــور شـــدم تا بـــه شـــهر امیدیـــه بروم. 
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در یکـــی از زایمان‌هایـــی که انجـــام دادم 
نـــوزادی غیرطبیعـــی بـــه دنیـــا آمد کـــه تا 
کمر وضعیت‌اش نرمال بـــود اما از کمر به 
پایین‌اش مانند بدن یـــک ماهی بود. این 
تجربه تأثیر عمیقی بر روحیه‌ام گذاشـــت. 
بـــا مـــوارد اینچنینـــی می‌دیدم کـــه چطور 
ســـامت جنین بـــه آرامش مادر وابســـته 
اســـت و فشـــارهای روانی می‌توانند اثرات 
جبران‌ناپذیری بر کودک داشـــته باشـــند. 
بـــا اینکه نـــوزاد زنده بـــه دنیا آمـــد اما من 
او را بـــه مـــادرش نشـــان نـــدادم. البته تا 
چند ســـاعت بعد هم بیشـــتر زنده نماند. 
آنقـــدر ایـــن مـــورد عجیب بود که پزشـــک 
اطفـــال آمد بـــا دوربیـــن عکاســـی از نوزاد 
به‌عنـــوان یک مـــورد نادر عکـــس گرفت. 
تـــا همیـــن چنـــد وقت قبـــل هم مـــن آن 
عکـــس را نگه داشـــتم اما چون هـــر بار با 
دیدنـــش ناراحت می‌شـــدم، دخترم آن را 

از مـــن گرفت.«
بـــرای  شـــرایط  تفـــاوت  بـــه  ســـراجان 
زایمان‌هـــای امـــروز بـــا دهه‌های گذشـــته 
اشـــاره می‌کند و یادآور می‌شـــود: »در حال 
حاضـــر بـــا پیشـــرفت تجهیزات پزشـــکی، 
روش‌هـــای زایمان هـــم تحول پیـــدا کرده‌ 
اســـت. امکانـــات جدیـــد، رونـــد زایمان را 
ایمن‌تـــر کرده، امـــا هنوز نقـــش ماماها در 
انتقال آرامـــش و امید به مادران، غیرقابل 
جایگزیـــن اســـت. امـــروز اینقدر شـــرایط 
خوبـــی مهیا می‌شـــود کـــه همســـر همراه 
مـــادر می‌توانـــد حضور داشـــته باشـــد که 

رونـــد زایمان را بســـیار راحت‌تـــر می‌کند. 
حتـــی برخـــی یک نفـــر را بـــرای عکاســـی 
و فیلمبـــرداری از لحظـــه تولـــد نـــوزاد در 
اتـــاق زایمـــان می‌آورنـــد تا ایـــن لحظات را 
ثبـــت کنـــد. امـــا در دوره‌ای که مـــن ماما 
بـــودم وقتـــی مـــادر را تحویـــل می‌گرفتیم 
همراهانـــش تا ســـاعت ملاقات زایشـــگاه 
او را نمی‌دیدنـــد! مگر در مـــوارد خاص که 

پشـــت در منتظـــر می‌ماندند.«

بازگشت به آبادان، تولد دوباره امید
پـــس از پایان جنگ، زایشـــگاه آبـــادان که 
طـــی دوره‌ای در جنگ تعطیل شـــده بود، 
مجدداً راه‌اندازی شـــد و یکـــی از خاطرات 
زیبا و معنادار ســـراجان در این دوران رقم 
خـــورد. می‌گویـــد: » با وجود ســـختی‌های 
این شـــغل، مامایی لحظات شگفت‌انگیز 
و شـــادی‌بخش هم زیـــاد دارد. مثل اینکه 
مادری کـــه ســـال‌ها قبل در زمـــان جنگ 
زایمانش را من انجـــام داده بودم و بعدها 
معلـــم کلاس اول دخترم شـــد. از دخترم 
پرســـیده بـــود، شـــغل مـــادرت چیســـت؟ 
دخترم گفته بود: »بچه بـــه دنیا می‌آورد!« 
این ارتباطـــات و خاطرات شـــیرین، برایم 
نمـــادی از تأثیـــر عمیق مامایی بـــر زندگی 
افراد اســـت. اما در نهایت، پس از سال‌ها 
فعالیـــت در ایـــن حرفـــه و مأموریت‌هایی 
کـــه در زایشـــگاه‌های شـــهرهای مختلـــف 
آبـــادان و تهـــران داشـــتم، تـــا ســـال 78 
توانســـتم به این کار ادامـــه دهم. چون در 

کنـــار زیبایی‌های ایـــن حرفه، فشـــارهای 
جســـمی آن غیرقابل انکار است. در طول 
این ســـال‌ها فشـــار زیادی روی دســـتان و 
شـــانه‌هایم تجربه کرده بـــودم و در نهایت 
هـــر دو کتف‌ام دچـــار پارگی تاندون شـــد 
و پزشـــک‌ پیشـــنهاد داد تـــا برای ســـامتی 
ایـــن حرفـــه را زودتـــر از موعـــد  خـــودم 

بازنشســـتگی، کنار بگذارم.«

مامایی؛ هنری آمیخته با مهر
ســـراجان پانزدهم اردیبهشـــت روز ماما را 
فرصتی بـــرای قدردانی از کســـانی می‌داند 
کـــه بـــا مهربانـــی و صبـــوری، زندگی‌هـــای 
جدیـــدی را بـــه دنیـــا می‌آورنـــد. می‌گوید: 
»ماماهـــا افـــرادی هســـتند کـــه صبـــوری 
ویژگـــی‌  برجســـته‌ترین  ورزیـــدن  مهر و 
آنهاســـت، چون در حساس‌ترین لحظات 
زندگـــی همراه مـــادران هســـتند. به نظرم 
مامایی نـــه فقط یـــک تخصص پزشـــکی، 
بلکـــه هنـــری اســـت کـــه بـــا مهربانـــی و 
ازخودگذشـــتگی آمیخته شـــده است. هر 
ســـال در این روز حس خوبـــی دارم چون 
برای من یـــادآور همه خاطراتی اســـت که 
طی ایـــن ســـال‌ها در اتاق زایمان داشـــتم 
و شـــاهد تولـــد جدیـــدی بودم کـــه خودم 
هم در آن نقش داشـــتم. در این روز وقتی 
یک نفـــر تماس می‌گیـــرد و روز مامـــا را به 
مـــن تبریک می‌گوید، حـــس می‌کنم هنوز 
فراموش نشـــده‌ام. هنوز کســـانی هستند 
که بـــه یـــاد دارند مـــن، یک مامـــا بودم.«

گزارش

مرجان قندی- گروه گزارش/  پانزدهم اردیبهشـــت، در تقویم جهانی روزی برای پاسداشـــت کســـانی اســـت که شاهد اولین  
بارقه های زندگی هســـتند. زنانـــی که یکی از مهم‌ترین و پرمســـئولیت‌ترین حرفه ها را ‌ در حوزه ســـامت و مراقبت از مادران 

و نـــوزادان برعهده دارنـــد. در اتاق‌های زایمان و قبـــل ترها عمدتاً در خانه هـــا، جایی میان درد و اضطـــراب، ماماها  بودند 
که وجودشـــان ضرورتی دلگرم کننده بوده اســـت تا لحظه تولد را به خاطره‌ای شـــیرین بدل کنند.  شـــهناز ســـراجان، 

مامـــای بازنشســـته آبادانی با چند دهه ســـابقه، یکی از چهره‌هایی اســـت که مامایـــی را نه فقط حرفه، که رســـالت 
زندگـــی‌اش می‌دانـــد.   روایت زندگی او، قصه‌ای اســـت از عشـــق  و ایســـتادگی؛ از تولدهای زیر نظـــر اطبای هندی 

تـــا انجام زایمان هایـــی در زیر بمباران. او روایتگر ســـال‌ها تجربـــه، چالش‌ها و افتخارات در این حرفه اســـت.


